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 چکیده

ـــکهانگارۀ  به عنوا  یکی از  ،ســفر رهرنا الگوی نـ
ـــــالگویهای کهنپرکابردترین انگاره در درک و  ،یـ

ای هنتنی روایتنتنی و برو های درو دریافت سویه
گشا بوده است. پژوهش حاضر بر آ  سنتی همواره راه
های الگوی ســفر رهرنا  را در ر ــهاســت تا کهن
ــاآ آرای زوزک کم   عانیانه کُردی  ــی بر اس بررس

ـــکند. ب نلک )دین ننظور، ر ــع عانیانع هفت برادر ـ
ــا  داد   به عنوا  نمونه (احمد ــده و با نش انتخاب ش
الگوها و نراح  ســـفر رهرنا ، نتایح تق یه به کهن

های عانیانع نشابه در ادب شفاهی کُردی سـایر ر ـه
. 1د: دهتعمیم داده شده است. نتایح تق یه نشا  نی

الگوهای الگوی ســـفر رهرنـا  هم از نظر کهنکهن
شخ یتی و هم از نظر نراح  سفر رهرنا  در هر سه 

ازگشـــت در ب و « فرایند»ســـعز عتیمت، تشـــرک 
های عانیانع کُردی راب  بازنمایی است و الگوی ر ـه

به تمانی راب  انع اق با  ،ای زوزک کم  هفده نرحله
های شـایتـته اسـت که ر ه. 2ها اسـت  این ر ـه

اند، به صــورم نکتوب عانیانع کُردی که نغفول نانده
در اختیـار پژوهشـــگرا  ررار گیرنـد تا با رویکردهای 

 .ساختاری آزنوده شوند
 

های سفر رهرنا ، ر هالگوی کهن :کلیدی انگواژ

 عانیانه، ر ع کُردی، زوزک کم  

 کورته 

 ، وەک یەکێکمانقارهسەفەری  رکیتایپیهەی ئگریمان
یشتنی هتێگ له ،ئارکیتایپیلی گهگریمانه پاتترینفرهلە 

کان دێرینه وهقی گێڕانهی دهوهرهناو و دهکانی سووچه
 وێ لهیهئه وهم توێژینهئه. ر بووهستا ڕێخۆشکهپهله
 فولکلۆریکه یتهبه لهمان ری قارهفهرکیتایپی سهئه
مبێل ەکجۆزێڤ  پێی بۆچوونی بهکان ردییهکو

 یکلکلۆریومەبەستە چیرۆکی فم . بۆ ئهوهبکۆڵێته
و بە  وەک نموونە هەڵبژێردرا (مەلک ئەحمەد)حەوت برا 

 ،مانقارهرکیتایپ و قۆناغەکانی سەفەری هنیشاندانی ئ
ی فولکلۆریکی هاوشێوه لیگهچیرۆک بهی کههەنجامدەر

 پیشانی وهکانی توێژینهنجامهرهگشتێندرا. دهی دیکه
هەم لە ڕووی مان قارهرکیتایپی سەفەری هئ. 1ن: دهئه
رکیتایپی کەسایەتی و هەم لە ڕووی قۆناغەکانی ئه

 ڕێ، وتنهکهنەوە، لە هەر سێ ئاستی ماقارهسەفەری 
چیرۆکە ناو و گەڕانەوە لە  «وتڕه»ی ندیفمهرهشه
مۆدێلی حەڤدە  و ەدا دیارکانیهکوردی کهلکلۆریوف

مبێل بە تەواوی لەگەڵ ئەم هقۆناغیی جۆزێف ک
لکلۆرە وکە چیرۆکە فشیێ ئه .2؛ وهدێتهچیرۆکانە 

تی لەبەر دەس یراوەیبە نووسبیر کراون، له کهکوردییەکان 
 وهناسانهپێکهاتە لیبۆچوونگهتوێژەراندا بن تا بە 

 .بکرێنەوەتاقی
 

 مان،قارهئارکیتایپی سەفەری : کیرهسه لیگهوشه
 مبێلەجۆزێف ک ،چیرۆکی کوردی یک،لکلۆروچیرۆکی ف
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 مقدمه -3

آید. ر ه های نختلف به شمار نیهای نهم ادب شفاهی نردنا  سرزنینادبیام عانه یکی از بخش

ترین نوع نتو  عانیانه، توسط راویا  و گویندگا  نقلی سینه به سینه روایت به عنوا  یکی از نهم

بر  های عانیانهآید. راویا  نختتین ر هشده و از زمله نتو  غنی ادب شفاهی هر نلتی به شمار نی

کار نیتت  ها بر کتی آشهای نختتین این ر هها و کیفیت روایتاین باورند که تاریخ پیدایش ر ه

م است. های نتفاواند و نربوط به ادب شفاهی نردنا  سرزنینها سینه به سینه ن   شدهزیرا این ر ه

های زبانی، فرهنگی و سرزنینی راویا  فاومهای عانیانه با توزه به تنایع ر هناهیت، ساختار و زا 

نتنی نتنی و برو ای عناصر درو های هر نلتی حان  پارهو نخاط ین ر ه نتفاوم خواهد بود  انا ر ه

 فرهنگ نتعله به راویا  و خال ا  ر ه است. 

ن ی از ایالگوی رهرنا  یکالگویی نتفاوتی در نتو  ادبی وزود دارند که کهنهای کهنانگاره
توا  بدا  پرداخت. در نتو  روایی، هاست که در سعوح نتفاوم و با رویکردهای نتعددی نیانگاره

« ردا بلاگ»شخ یت رهرنا  به سه دستع کلا  رهرنا  زتتجوگر، رهرنا  پاگشا و رهرنا  رربانی 
 داد  انا رهرنا  پاگشا والگویی انجام های کهنتوا  تقلی شود. در هر سه نوع نذکور نیت تیم نی

شناختی و الگویی زهت تقلی  روا های کهنسپس رهرنا  زتتجوگر دارای بیشترین نؤلفه
کند. شناختی هتتند. رهرنا  در پاگشایی، سه نرحلع کلا : زدایی، تغییر و بازگشت را طی نیگونه

ر نتو  روایی کلاسیک، د»کارکرد شخ یت رهرنا  در نتو  روایی نتأخر اندکی نتفاوم است. 
اش دفاع کردند و وظایف کتی را که از زانعههای فرهنگی زنا  خود را نجتم نیها ارزشرهرنا 

ها نیت های فرهنگی و ازتماعی دگرگو  شد، رهرنا کرد، بر عهده داشتند. به تدریح که ارزشنی
دری، )نیرصا« های نعمولی ت دی  شدند کم به انتاهای آرنانی خود را از دست دادند و کمخ وصیت

و  دهدها کاری دشوار را انجام نی(. رهرنا  بیشتر شخ یتی است که در بیشتر روایت241: 1111
اوضاع نابتانا  را از طریه ترک خانه، کشمکش با نیروهای ننفی، تدبیراندیشی به ن ارزه و زتتجو 

 دهد. ل به سمت وضعیت نتعادل تغییر نیبخشد و روایت را از وضعیت نانتعادسانا  نی
ای در نیا  اساطیر، کنندههای خیرههای نت دم روایی، ش اهتهای اساطیری به عنوا  نمونهدر روایت

گیری روایت وزود دارد. درونمایه، شخ یت و رویدادهای تکرار ای و فرایند شک رهرنانا  اسعوره
ای نکرر در های زنجیرهنایهبن»ویژه عانیانه است.  سیک و بههای کلاشونده، ویژگی شاخص روایت

« کندها را آشکار نیروایی نشترک داستا  -هاست که نظم ساختاریها، نشانع روابط شخ یتداستا 
رهرنا ، صورتی از ت لور ذهنی رونی است »ها (. در این گونه روایت17: 1411نژاد و نوری، )سهراب
، های تکان  ذهن آ  رومها برآنده از یک سنت خود به خودی باشد  بنابراین ضرورمتواند تنکه نمی
: 1117)نختاریا ، « گرایدای با پرداخت نعین از یک داستا  حول شخ یتی نعین نیهای ویژهدر دوره
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الگو ناظر بر بخش خودآگاه روا  انتا  (. در دیدگاه یونگ، شخ یت رهرنا  در ن ام یک کهن74

الگوی سفر رهرنا  باید بدا  توزه داشت، این است که نمکن است. نکتع نهمی که در پیوند با کهن
سفر رهرنا  به صورم دریه و نف   وزود نداشته باشد. الگوی کهناست در یک روایت تمام نراح  

ترین هتبه ع ارم دیگر، نمکن است در یک روایت برخی از این نراح  حذک شوند و برخی دیگر از برزت
  پذیر و رابای انععاکنمونه»الگوی سفر رهرنا ، نراح  کهن الگو ذکر شوند. بر این اساآ، کهن

نهایت نتنوعی از نراح  را در خود زای دهد. به ع ارم های بیتواند اشکال و زنجیرهانع اق است و نی
: 1111لا، )ویتی« زا کردا تکرار یا زابهتوا  نراح  سفر را حذک یدیگر، بتته به نیازهای هر داستا  نی

نایع سفر زهانی رهرنا ، ترک یک نورعیت و یافتن اص  و سرچشمع زندگی (. به ع یدۀ کم   بن1
 .(111: 1111تر ررار دهد )کم  ، تر یا عینیاست که رهرنا  را در نورعیتی بالغ

 بیا  نتأله -1-1
های فرهنگی و اساطیری را با خود طیف وسیعی از گتارههای عانیانه، نتونی غنی هتتند که ر ه
الگوی سفر رهرنا  از زمله الگوهای تقلیلی در ساختارشناسی روایی به شمار کنند. کهنحم  نی

شناسی دارد. ت لی  عناصر روایت به نراحلی که آید، که پیوند آشکاری با روانشناسی و اسعورهنی
کند، ادعای وزود دستور زبا  روایی واحدی ر رهرنا  طی نیالگوی سفشخ یت اصلی بر پایع کهن

های عانیانه کند. پژوهش حاضر کوشیده است تا به بررسی ر هها بیش از پیش تأیید نیرا برای ر ه
، های عانیانه کُردیالگوی سفر رهرنا  بپردازد، تا نشا  دهد که در بیشتر ر هکُردی از ننظر کهن

ای ارزشی یا انجام کار دشوار است که با فاع  شناسا، در پی یافتن ابژهرهرنا  ر ه به عنوا  
کند. در این نیا ، رهرنا  بتیاری از نراح  سفر را های نجاور و حتی بیگانه تعان  برررار نیفرهنگ

 ها و انور نانعلوبِ بتیاری راسازد و شخ یتطی کرده، و با زها  بیگانه و غریب تعان  بررراری نی
طل د، تا به انر نعلوب و ابژۀ ارزشی خاصی که در زتتجوی آ  بود، دست یابد و در نهایت به ن رد نی

به خانه و آرانش پیش از بقرا  بازگردد. بدین ننظور، یک ر ع شفاهی کُردی به صورم ت ادفی 
های یگر ر هد است و روایی نتایح تق یه ن تنی بر رویکرد است رایی و تعمیم داد  آ  به انتخاب شده

را  ایم آ عانیانه کرُدی، نوضوعی است که به عنوا  هدک اصلی تق یه، طرح شده است و کوشیده
 اث ام کنیم.

 پژوهش پیشینع -1-2
های کُردی انجام شده، بتیار نقدود است. آنچه تاکنو  از ننابع هایی که در باب ر هپژوهش

ی ام توا  به تق باشد و در این نیا  نیها نیوری ر هکُردی و فارسی ذکر شده است، تنها در انر گردآ
رنام کردو و ، گردآوری یردکُ یهاافتانه نتتشررا  و حاص  کارشا  اشاره کرد. آثاری چو 

م ، ترزمع کریرودنکونارگاریتا باریتونا  گردآوری ،یردکُ یهاافتانه، ترزمع هیمن  (1111) اسکارنا 
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، از اُردیشانه ستی  و ستیله ستی ، ترزمع انیر حتین اک ری کُردا های افتانه(  1111کشاورز )
( از این 1151، ترزمع نقمد ریانی )2با گردآوری روژه لِتکو های کهن کُردیداستا (  1117شالچی )

 های کُردیافتانه و ر ه(، 1112) نوکریا  ینهفتائه و کۆچیردسته هتتند. همچنین به آثاری نانند 
های افتانه و نت (، 1151دادی )، گردآوری ثریا الههای کُردیافتانه(، 1111شم سلیمی )به اهتمام ها

توا  اشاره کرد. احمد پارسا و نظهر ابراهیمی ( نی1177اشرک درویشیا  )، گردآوری علیکُردی
ها، به بررسی و تعیین ساختار این ر ه« های کُردیشناسی پریا  در ر هریخت»( در ن الع 1114)

 ضاری و همت  ایفراند. ها و اشتراکام ساختاری آ  با الگوی پراپ پرداختهنمایاند  نیتا  تفاوم
بر  ،کرنانشاه یردزبا  کُ  عانیانعن ش ز  در داستا   یبررس» عنوا ای با در ن اله ،(1111خواه )همت

نربوط به آ  در دو داستا   یهایشکارین ش زنا  و خو واکاویبه  «پراپ ریمیولاد عیظراساآ ن
 .دنپردازین

 خلاصع ر ع هفت برادر -1-1

پادشاه نشرق زنین، هفت پتر داشت. پتر کوچک نانش احمد بود. پادشاه بیشتر از همع فرزندانش 
کرد. پادشاه نغرب زنین نیت دوستش داشت و به س ب همین عتیت بودنش او را نلک احمد خعاب نی

ود و ه بهفت دختر داشت که پترا  پادشاه نشرق زنین ر د ازدواج با آنها را داشتند. اواخر عمر پادشا
تار روز، هر شب بر سر نگوید بعد از نرگم تا هفت ش انهکند و نیوی خعاب به فرزندانش وصیت نی
نیرد. شب اول بعد از نرگ پادشاه، نلک احمد به برادر بترگش نن بیایید. پس از ندتی پادشاه نی

د  انا برادر بترگ در زواب خواهد که بر سر نتار پدر برونشود و از وی نیوصیت پدر را یادآور نی
پوشد و خنجر پدرش را گوید: پدر نرده، و وصیتش را باد برده. نلک احمد ل اآ رزم پدرش را نینی
شود. نلک بیند که نتدیک نیرود. از دور چراغی نیدارد و سوار بر اسب پدر بر سر نتارش نیبرنی

گوید: چندین سال است ننتظر چنین شود و نینیگوید: دیوی، زنی؟ چه هتتی؟ دیو نتدیک احمد نی
کشد و با دیو ن ارزه کنم. نلک احمد خنجر بر نیای هتتم. انشب گور پدرم را زیر و رو نیلقظه
های برد و در یکی از اتاقای به ر ر نیبرد و در توبرهکشد. لب و لوچه دیو را نیکند و دیو را نینی

کشد دهد، سپس نلک احمد هفت دیو را نیروز انجام نیاین کار را تا هفت ش انهکند. ر ر پنها  نی
 کند. و در ر ر پنهانشا  نی

دشاه اندازد. پاای نردآزنا به راه نیپس از ندتی پادشاه کشور همتایه که هفت دختر داشت، نتاب ه
اه پر از حربه و نیته بود. پادشاه کند که چه  گت عرض و چه  گت عمه دارند. درو  چهایی حفر نیچاه

آورد. زار زد که هر کس بتواند با اسب خود از روی چاه بپرد، یکی از دخترانش را به ع د وی درنی
شنوند. هفت پتر پادشاه، عاشه هفت دختر پادشاه همتایه برادرا  نلک احمد خ ر این نتاب ه را نی

                                                            
2 . Roger Lescot 
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ا  را به ع د پترانش درآورد. برادرا  نلک احمد بودند  انا پدرشا  پیش از نرگش نتوانتت دختر

اری گوید: کچ ، تو حه ندبینند و برادر بترگتر به نلک احمد نیتدارک رفتن به نراسم پادشاه را نی
گوید. برادرانش همگی عازم دید  بری. نلک احمد هیچ نمیبا نا بیایی. آبرویما  را نتد پادشاه نی

نجر پوشد. خلک احمد پس از رفتن برادرانش زانه سیاه شاهانع پدرش را نیشوند. ننراسم نتاب ه نی
 تازد. دارد و با اسب پدرش به سمت نیدا  نتاب ه نیپدرش را برنی

اند و خروشی در دشت به پا شده تمام شهر و نردم شهرهای همتایه به تماشای این نتاب ه آنده
اند. همع دشت اند  انا به درو  چاه س وط کرده، و نردهاست. چند نفر شانس خود را انتقا  کرده

آید، بی آ  که در نیا  تازد و نیپوش چو  باد و طوفا  نیگرند. از دور سواری چابک و سیاهنظاره
مد رود. نلک احنشاند و نیپرد. دختر بترگ پادشاه را بر پشت خود نیاز روی چاه نی ،زمعیت بایتتد
هایی در اختیارش برد و نوکر و ندیمهای ر ر نیآورد و به یکی از اتاقرا به ر ر نیدختر پادشاه 

د: برادر پرسگردند، با کنجکاوی از آنها نیگذارد. شب هنگام که برادرانش از تماشای نتاب ه بازنینی
! تو هم گوید: احمد کچ تماشای نتاب ه پادشاه چگونه بود؟ چه اتفاری افتاد؟ برادر بترگتر در زواب نی

دلت خوش است که پتر پادشاهی! شیر نادر حلال آ  سواری باد که انروز چو  باد و طوفا  آند و 
شرط پادشاه را برد و دختر پادشاه را با خود برد. دختر پادشاه لایه چنین سواری است، نه کتی چو  

 نن و تو!
آورد و مد هفت دختر پادشاه را به ر ر نییابد و نلک احهفت روز نتوالی هما  گونه ادانه نی
گوید: آورد و نیهای ر ر بیرو  نیکند. دخترا  را از اتاقشب هفتم، نازرا را برای برادرانش تعریف نی

رفتم و هر شب یک دیو را کشتم و این هم روزی که پدر وصیت کرده بود، نن بر نتارش هفت ش انه
ا از افتند و عذرهشوند و به پایش نیم. برادرا  نلک احمد شرننده نیالب و لوچع دیوهایی که کشته

خواهد که به اتفاق هم به ر ر پادشاه بخشد و از برادر بترگتر نیخواهند. نلک احمد همه را نیوی نی
ش نشود، با خوشقالی دخترابروند و هفت دخترش را از وی خواستگاری کنند. پادشاه که از نازرا آگاه نی

کنند. پس از آ  پادشاه بار چه  شتر روز عروسی برپا نیآورد و هفت ش انهرا به ع د هفت برادر درنی
 کنند. گردند و در کمال دلخوشی زندگی نیدهد و همگی به شهر خود برنیهدایا به برادرا  نی

ش که تنها علازداشت هایی شود. بدنش زخمسه سال بعد، پتر پادشاه به نرضی لاعلاج دچار نی
  گوید: زاکند و نیپر سیمرغ بود و سیمرغ در کوه راک لانه داشت. پادشاه نلک احمد را احضار نی

تواند پر سیمرغ را تهیه کند، تو هتتی. نلک احمد فرنا  پادشاه پترم را نجام بده، تنها کتی که نی
شتر دهد و انگانگشتر خود را به همترش نی گردد تا تدارک سفر ب یند.پذیرد. به خانه برنیرا نی

گوید: سفر سختی در پیش دارد و اگر تا چه  کند و به همترش نیهمترش را در انگشت خود نی
او  کند و ازتواند ازدواج کند. همترش او را از خعرام راه آگاه نیروز دیگر از سفر برنگشت، نیش انه
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گوید: انر پادشاه را ازرا پذیرد و نیحمد حرک همترش را نمیخواهد به این سفر نرود. نلک انی
د. سر در روشود. بر سر چاهی نیگیرد. در بیابانی بتیار تشنه نیکند و راه کوه راک در پیش نینی

افتد. چاه عمیه بود و لغتد و نلک احمد به درو  چاه نیآورد، سنگی از زیر پایش نیدرو  چاه نی
رود. کند، رادر ن ود از چاه بیرو  بیاید. از فرط ختتگی به خواب نیک احمد هر چه تلاش نیآب. نلبی

نلک احمد اگر خوابی به دل آگاه باش، اگر بیداری با چشم خود ب ین. »رسد: در خواب ندایی به او نی
توانی بر ید. اگر بکنند. یکی سیاه، یکی سفاکنو  دو روچ بر روی دو سنگ در درو  این چاه ن ارزه نی
ت رساند  انا اگر بر روی روچ سیاه بیفتی هفپشت روچ سفید بپری تو را به روی زنین و بیرو  چاه نی

د و بیند که دو روچ یکی سفیشود و نیبرد. نلک از خواب بیدار نیط  ع دیگر تو را به زیر زنین نی
  انا کند که بر پشت روچ سفید بنشیندنیکنند. نلک احمد با یک زهش تلاش یکی سیاه ن ارزه نی

مد بر شود. نلک احکنند و زای روچ سفید و سیاه عوض نیدر این هنگام دو روچ به یکدیگر حمله نی
 شود. رود و بیهوش نیافتد و هفت ط  ه دیگر به زیر زنین نیروی روچ سیاه نی

رود تا افتد. آن در نیو سوزا  است به راه نیشود، در بیابانی گرم نلک احمد از خواب که بیدار نی
ه خواهید؟ پیرزنی بگوید نهما  نیزند و نیای را نیرسد. در حاشیع پایین شهر، درِ خانهنی یبه شهر

خواهد. پیرز  در کند. نلک احمد آب نیآید و با روی گشاده او را به خانه دعوم نیاست  ال او نی
نوشد و آورد. نلک احمد نمیریتد و نتد نهما  نیندکی آب گرم را درو  ظرفی نیخانه آب نداشت. ا

گوید: پترم اژدهایی بر سر چشمع آب این گوید: نادر چرا آب شهر شما آن در گرم است؟ پیرز  نینی
م. کند، آ  هم در ر ال داد  زوانا  نردشهر چیره است و ن دار کمی زیرۀ آب را برای شهر رها نی

هر هفته باید یکی از زوانا  این شهر خوراک اژدها شود، تا اندکی آب برایما  رها سازد. از رضا آ  
زند که هر کس بتواند اژدها را هفته نوبت به دختر پادشاه رسید که خوراک اژدها شود. پادشاه زار نی

د پهلوا  ناندار شهر به ن رد بخشم. چند زوا  و چننابود کند، هر آنچه در این دنیا بخواهد به او نی
دارد و به زنگ اژها رفتند  انا همه خوراک اژدها شدند و بازنگشتند. نلک احمد خنجر پدرش را برنی

پرد. گشاید، نلک احمد با خنجرش به درو  دها  اژدها نیرود. زنانی که اژدها دهانش را نیاژدها نی
برد و نقکم شمشیرش را لای اژدها فرو نینوک شمشیر تیتش را به صورم عمودی در فک با

دَرد، تا این که اژدها رود با نوک خنجرش اژدها را نیچت د. همچنا  که به درو  شکم اژدها نینی
آید. در این نیرد. نلک احمد از دها  اژدها بیرو  نیشود و اژدها نیافتد و خو  زاری نیاز توا  نی

 ایگذارد و با کف دستش بر پشت نلک احمد ضربهخوناب اژدها نیهنگام دختر پادشاه دست بر 
خروشد و آهنگ و شادی در شهر برپا گردد. تمام شهر نیزند. نلک احمد به خانع پیرز  باز نینی
 شود. نی
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زند که هر کس در نلک پادشاه است و دانه زوی از نلک پادشاه خورده است به پادشاه زار نی

زند که هر کس این کار بترگ را شوند، پادشاه زار نیی بیاید. تمام نردم شهر زمع نیسرای پادشاه
شانی گوید: نن نکند  انا دختر پادشاه نیانجام داده است، بیاید تا پاداشش را بدهم. هر کس ادعایی نی

. کتی زرأم از آ  پهلوا  دارم، پس هر کس ادعای نادرست داشته باشد، زانش را از دست خواهد داد
نداشت، ادعا کند. همه ساکت ناندند. پادشاه گفت کس دیگری در این شهر نیتت؟ گفتند: پیرزنی در 

دهد تا آ  پیرز  نیت به سرای پادشاهی بیاید. حاشیع شهر هتت و هیچ کتی ندارد. پادشاه دستور نی
ورند. از هما  فاصلع دور دختر آروند و نلک احمد را با پیرز  به ر ر نینأنورا  به خانه پیرز  نی

ه گویند کگوید: همین نرد بود که اژدها را کشت. به نلک احمد نیشناسد و نیپادشاه، رهرنا  را نی
پشت به زمعیت بایتتد. زای انگشتا  و کف دست دختر پادشاه بر شانه و کتف نلک احمد آشکار 

گوید: پادشاه به اش را نعرح کند. نلک احمد نیخواهد تا خواستهشود. پادشاه از نلک احمد نینی
مین گوید: هکند. بار سوم نیخواهم. پادشاه تا سه بار سخنش را تکرار نیسلانت باد! نن چیتی نمی

خواهم شاید نتوانی انجانش گوید: آنچه نیخواهم که طلب پاداش کنی. نلک احمد نییک بار از تو نی
ام را بگو. نلک احمد نازرای خود دهم، خواستههر چه در توانم باشد، انجام نیگوید: بدهی. پادشاه نی

گوید: رادر به انجام خواهد وی را به روی زنین بازگرداند. پادشاه نیکند و از پادشاه نیرا تعریف نی
تو را  واز کند وتواند پرفرستم. او تا دنیای روی زنین هم نیاین کار نیتتم  انا تو را نتد سیمرغ نی

 هفت ط  ه از زیر زنین به روی زنین برساند. 
ای تا این پرسد تو کیتتی که توانتتهرود. سیمرغ نیافتد و به نتد سیمرغ نینلک احمد به راه نی

گوید: نلک احمد رهرنا  است و نن را از دست گوید: نن نلک احمد هتتم. سیمرغ نیزا بیایی؟ نی
هایم گذاشت زوزهخورد و نمیهایم را نیگذاشتم، اژدها تخم. چو  هر چه نن تخم نیاژدها نجام داد

خواهم نن را گوید: از تو نیخواهی نلک احمد؟ نلک احمد نیسر از تخم بیرو  بیاورند. بگو چه نی
توانی میت. تو نروز اسگوید: راه دنیای روی زنین چه  ش انهبه دنیای روی زنین بازگردانی. سیمرغ نی

گوید: تو نن را به روی زنین برسا ، هر چه بخواهی خوراک نن را تهیه کنی. نلک احمد در زواب نی
گردد. پادشاه بار چه  شتر خوراک برای سیمرغ و نلک احمد کنم. نتد پادشاه بازنیبرایت تهیه نی

اه کند. در نیا  رروز تمام پرواز نیهشود. چه  ش انکند. نلک احمد بر بال سیمرغ سوار نیتهیه نی
رسند. سیمرغ به خوراند. روز چهلم به روی زنین نینلک احمد ندام خوراک و گوشت به سیمرغ نی

گوید: اگر باز هم گوشتی نانده به نن بده. هیچ گوشتی نمانده بود  انا نلک احمد زواب نلک احمد نی
ک گوید: نلدهد. سیمرغ نیکند و به سیمرغ نیود را رعع نیکشد و یک پای خدهد. خنجر نیرد نمی

گذارد. نلک احمد احمد این رععه گوشت آخری شور بود. سیمرغ نلک احمد را به روی زنین نی
ای؟ تو که آرزو داشتی به روی زنین بازگردی. نلک احمد گوید: پس چرا نشتتهنشیند. سیمرغ نینی
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روم. سیمرغ به پای نلک کنم و نیرفته، تو برو، نن هم کمی استراحت نیگوید: نن پایم خواب نی
کشد و با آب دهانش آ  را به کند، با یک آرقُ پای نلک احمد را از شکم خود بیرو  نیاحمد نگاه نی

کشد. پای نلک کَند و بر روی زخمش نیزند و یکی از پرهای خود را نیپای نلک احمد پیوند نی
گوید: روی هر زخمی دهد و نیشود. سیمرغ پر خود را به نلک احمد نیدرست نث  اولش نیاحمد 

 شود. بکشی، سریع آ  زخم خوب نی
رسد. از دور صدای شادی و عروسی به گوش افتد. به اطراک شهر خود نینلک احمد به راه نی

گوید: در شهر نا هفت ت؟ پتر هم نیپرسد عروسی کیتبیند. از وی نیای را نیرسد. پتر بچهنی
برادر بودند که با هفت دختر پادشاه ازدواج کردند. برادر کوچک به دن ال دوایی برای زخم پتر پادشاه 
به کوه راک رفت و برنگشت. همتر برادر بترگ بیمار شد و نُرد، اکنو  برادر بترگ با همتر برادر 

گوید: این انگشتر را دهد و نیترش را به پتر بچه نیکند. نلک احمد انگشتر همکوچک ازدواج نی
دهد. رساند و انگشتر را به عروآ نیب ر و به عروآ بده. پتربچه از بین زمعیت، خود را به عروآ نی

 کنم. نلک احمد بهکشد که همترم برگشته، ازدواج نمیخیتد و فریاد نیعروآ با خوشقالی برنی
از  بخشد و پسروند. پر سیمرغ زخم پتر پادشاه را به ود نیود. به ر ر نیشدیدار همترش شاد نی

 کنند.روز زشن و شادی، برای همیشه در کمال آرانش زندگی نیهفت ش انه

 
 الگوهای قصۀ عامیانۀ هفت برادرکهن -2

قلی  شناسانع پراپ راب  تهایی که بر اساآ الگوی ریختهای عانیانع کُردی، آ  دسته از ر هدر ر ه
سفر رهرنا  نیت نناسب هتتند. سفر رهرنا  در ر ع نورد بررسی در الگوی کهنبودند، زهت بررسی 

د هرنا  ع ارتنالگوهای پنجگانع سفر رالگو و هفده نرحله است. کهنپژوهش حاضر دارای پنح کهن
 ، یاریگر، دشمن، نگه ا  و سایه.«پیر و ننادی»از: رهرنا ، نرشد 

 رهرنا  -2-1
کند و در فرایند آغاز این سفر،  ندایی درونی یا تغییری رهرنا ، سفرش را از زهانی عادی آغاز نی

نی از کند و پا به زهارسد. رهرنا  باید سفر خود را از زندگی روزنره آغیک اره یا آگاهی خاصی به او نی
رنا ، سفر رهالگوی کهنناشناخته و سرشار از نیرو و رویدادهای غیرعادی بگذارد. به ع ارم دیگر، در 

گذارد که ناشناخته پذیرد و ردم در راهی نیشخ یت رهرنا ، دعوم ننادی و استاد را در نهایت نی
ع در ر باید بر این رویدادها چیره شود.  است و نملو از نخاطرام و رویدادهای غریب و شگفت است و

هفت برادر، نلک احمد )رهرنا  ر ه( همراه با دیگر برادرا  خود در وضعیت آرام و زندگی عادی به 
شود. نلک احمد نیرد و بقرا  آغاز نیبرد تا این که پدرش که پادشاه نشرق زنین بود، نیسر نی
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زمله کشتن هفت دیو، پرید  از روی چاه چه  گتی، رفتن پس از انجام آزنو  و کارهای دشوار، از 

 گردد.به زها  زیر زنین، کشتن اژدها و یافتن پر سیمرغ به خانه باز نی
 آورد.نرشد یا استادی که انگیتۀ لازم را برای سفر در وزود رهرنا  پدید نی -2-2

کند، هم رهرنا  ایجاد نی نرشد، راهنما، پیر و هادی کتی است که هم انگیتۀ لازم را در وزود
از  نیت نشا  داده است.« اعتام کننده»کند. پراپ این شخ یت را با عنوا  رهرنا  را به سفر اعتام نی

سوی دیگر شخ یت بخشنده نیت در آرای پراپ کتی است که با راهنمایی یا انجام خویشکاری 
« ایهس»دهد، یا در ن رد با شخ یت شرّیر  رساند، تا کار دشوار را انجامبه رهرنا  یاری نی« تدارک»

پیروز شود. در این بخش از روایت توا  کاریتنایی استاد رهرنا  را در چندین ع ارم و در رالب چند 
در ر ع هفت برادر، پدر نلک احمد، پادشاه نشرق زنین، با وصیت خود  توا  نشا  داد.گتارۀ روایی نی

ز خانه را روکند، تا هفت ش انهکند و به پترانش توصیه نینیبه عنوا  نرشد و راهنما ایفای ن ش 
د آیند. نلک احمروز، هفت دیو به نتار وی نیترک کنند و بر نتار وی حاضر شوند. در این هفت ش انه

کشد. همچنین زنانی که در چاه افتاده و هفت دیو را نیشود نینعابه وصیت پدرش بر نتارش حاضر 
آید و وی را راهنمایی به روی زنین است، پیکی در عالم خواب و بیداری نتد وی نی و درپی بازگشت

راه رهایی وی آ  است  ،گویدکند و نیکند و خ ر ن ارزۀ دو روچ سفید و سیاه را به وی اعلام نینی
 که بر روچ سفید بنشیند تا به روی زنین بازگردد.

 نگه ا  -2-1
دهد، تا زها  خارج از نفوذ رهرنا  است و او را نورد آزنو  ررار نینگه ا ، نأنور حفظ و نرارب 

ای چندین بار با نوانعی نوازه خواهد شد. دریابد تا چه اندازه نتعهد است. رهرنا  در سفر پر نخاطره
انی سفر رهرنا  به از ار شخ یتی انتالگوی کهننگه ا  آستانه یکی از این نوانع است. نگه ا  در 

تواند هر گونه نانعی اعم از چاه، زندا ، سد، حیوا ، دری رف  شده یا نواردی از این بلکه نینیتت، 
تواند یک شخص یا یک در رف  شده یا یک حیوا  یا یکی از نیروهای نگه ا  آستانه نی»دست باشد. 

درو  چاهی (. در ر ع هفت برادر، افتاد  نلک احمد به 11: 1111)ویتیلا، « ط یعی نث  طوفا  باشد
توا  با عنوا  شخ یت نگه ا  به آ  اشاره گتی و گرفتار شدنش، نانع نختتین است که نیچه 
 کرد.
 ننادی -2-4

ننادی در طول سفر رهرنا  هر لقظه انکا  دارد، ظاهر شود. ننادی اغلب در ابتدای سفر ظاهر 
 دهد. درفر نیت به وی پاداش نیشود تا رهرنا  را دعوم به سفر و نازرازویی کند و در پایا  سنی

ه خواند و او را بر ع هفت برادر، پادشاه نغرب زنین که نلک احمد را برای یافتن پر سیمرغ فرا نی
کند، ن ش ننادی را بر عهده دارد. همچنین پادشاه هفت عالم زیر زنین نیت سرزنین ناشناخته اعتام نی
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خواند تا گرداند، نلک احمد را فرانیآب را به شهر برنی کشد وپس از آ  که نلک احمد اژدها را نی
 به وی پاداش دهد.

 سایه -2-7
ع نمایندۀ انرژی زن »ترین سویع انیال و آرزوهاست. ترین و تاریکسایه، نماینده و نعرک عمیه

یه در (. شخ یت سا11: 1111)وگلر، « تاریک بیا  نشده و تق ه نیافته یا وزوه انکار شدۀ روا  است
 و شخص خ یث بازنمایی شده است. این شخ یت« شرور»شناختی پراپ با عنوا  شریر تقلی  ریخت

ر هایی بزنگد یا نوانع و بقرا دهد. با رهرنا  نیبقرا  و شرارم را در سیر روایت انجام نیبیشتر 
 هایی از این دستخویشکاری فری د ورباید، رهرنا  را نیکند. ابژۀ ارزشی را نیسر راه او درست نی

دهد. در ر ع هفت برادر، هفت دیو در ابتدای روایت و اژدها در عالم زیر زنین علیه رهرنا  انجام نی
ن ش شریر یا شخ یت سایه را بر عهده دارند که هر دو نورد توسط رهرنا  در ن رد تن به تن و طی 

 کند.آستانه ع ور نیشوند و رهرنا  از هر دو خویشکاری کشمکش کشته نی
 دشمن -2-7

 گیرد و دارای دشمنانیدر نرحله گذر و فرایند، رهرنا  در ستیت با نیروهای ننفی روایت ررار نی
« ایهس»ها، شخص خ یث است که ر د فریب رهرنا  یا آسیب زد  به او را دارند. در بیشتر روایت

، هاکی هتتند  انا در برخی دیگر از روایتهای دشمن را انجام داده، این دو شخ یت یخویشکاری
رهرنا  زدای از سایه، دشمنا  دیگری نیت دارد که یاریگر سایه و بر علیه رهرنا  هتتند. در ر ع 

 است.« دیوهای روی زنین و اژدهای زیر زنین»هفت برادر، دشمن هما  شخص خ یث 

 «یاریگر»پشتی ا   -2-5
الگوی سفر رهرنا ، شخ یتی است که رهرنا  را یاری های دارای کهنپشتی ا ، در روایت

رساند. این شخ یت گاهی از آغاز روایت، گاهی در نیانه و گاه از آغاز تا پایا  روایت با رهرنا  نی
تر بیشت که این شخ ی»کند. هایی به رهرنا  نیها کمکهمراه است یا در انجام کار دشوار و آزنو 
دانی است که گیرد، فرد راهشود و از او یاری نیها با او آشنا نیرهرنا  پس از پا نهاد  به زاده آزنو 

« ایدنمهاست که بدو  این دستیار، پیمود  نتیر دشوار و گاه نقال نیساکن سرزنین ناشناخته
احمد و دختر پادشاه عالم زیر زنین و در ر ع هفت برادر، پدر نلک (. 12: 1112)طاهری و آرازانی، 

 سیمرغ، یاریگر رهرنا  در انجام کار دشوار و دریافت پاداش و بازگشت به زنین هتتند.
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 سفر قهرمانالگوی کهنگانۀ مراحل سه -1

 «زدایی»نرحلع نختت: عتیمت  -1-1

ت. اس« زدایی»عتیمت الگوی سفر رهرنا ، ای کم   دربارۀ کهننرحلع نختت از الگوی سه نرحله
این نرحله خود به پنح زیر نجموعع: دنیای عادی دعوم به سفر، رد دعوم، انداد غی ی، ع ور از 

 شود.نختتین آستا ، شکم نهنگ ت تیم نی
 دنیای عادی -1-1-1

ای کم  ، رهرنا  پیش از آ  که فرایند سفر و زتتجویش آغاز شود در دنیایی در الگوی سه نرحله
زها  رهرنا  پیش از آغاز سفر و وروع بقرا  یا نیاز، زهانی عادی و آرام برد. زیتتسر نی عادی به

شود. این زها  با است که همه چیت آ  نعابه نظم و روالی تکرارپذیر و بدو  بقرا  توصیف نی
 غاز روایتدنیای زدید که رهرنا  وارد آ  خواهد شد، تضاد اساسی دارد. در دنیای عادی که نربوط به آ

(. سفر 11: 1111شناسد )کم  ، های اخلاری و شخ یتی رهرنا  را نیاست، نخاطب برخی از سویه
رهرنا  نمکن است، سفری در عالم وارع و به صورم فیتیکی باشد و نمکن است سفری با ناهیت 

 (. 11: 1111شناخی باشد )ویتیلا، عاطفی و روا 
( در بررسی 71- 71: 1171ضعیت آغازین است که پراپ )توصیف دنیای عادی، نعادل نرحلع و

های های عانیانع روسی نشا  داد. وی نیت الگوی سه سعقی رویدادها را در ر هشناختی ر هریخت
ها، وضعیتی عانیانه به صورم ثابت و تکرارپذیر تأیید کرده است. بدین صورم پیش از آغاز خویشکاری

دارد که بر اساآ نیاز یا آسی ی این وضعیت نتعادل آغازین، نانتعادل  نتعادل و به نت ت آرام وزود
برند و شود. نیروهای نث ت و ننفی روایت طی فرایندهایی تلاش زهت گذر از آسیب را پیش نینی

گردد. در سعز سوم روایت نیت پراپ از در نهایت در سعز سوم روایت، وضعت نتعادل اولیه باز نی
چو  پیروزی رهرنا ، التیام، بازگشت رهرنا  و نانند آ  بهره برده است. بر این هایی خویشکاری
ای عادی و آرام دارد و زندگی در آ  سفر رهرنا ، رهرنا  ابتدا نأنن و خانهالگوی کهناساآ، در 
در ر ع هفت برادر، تا پیش از نرگ پدر نلک احمد، وی با برادرانش دارای یک زندگی زاری است. 

 ه آرام بودند.شاهان
 «آغاز نازرا»دعوم به سفر  -1-1-2

توا  گاهی نام سرنوشت بر آ  نهاد، رهرنا  را به در این نرحله، رویداد یا عن ری روایی که نی
شود تا توزه رهرنا  از زندگی عادی پیرانونش به سوی سرزنین خواند و س ب نیسوی خود فرا نی

شود که چیتی از نازرازویی نعمول رهرنا  با شخ ی آغاز نی»زهانی ناشناخته زلب شود. و زیتت
اش چیتی کم کند در تجارب نعمول نوزود یا نجاز برای اعضای زانعهاو گرفته شده، یا حس نی
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زند تا آنچه را از دست داده است، ای دست نیالعادههای خارقاست. این شخص به سلتله نازرازویی
 (. 111: 1111)کم  ، « یر حیام را کشف کندبازگرداند یا نوعی اکت

کند، نمکن است از نیروهای ننفی یا نث ت روایت شخص ننادی که رهرنا  را به سفر دعوم نی
های نتدیک به رهرنا  و از نیروهای ها این شخ یت، استاد یا از شخ یتباشد  انا در بیشتر روایت

ا دارد، نمکن است نث ت، ننفی یا خنثی باشد  انا شخ یتی که کارکرد ننادی ر»نث ت روایت است. 
ها، کار او همیشه این است که با ارائع یک دعوم یا چالش به رهرنا  برای رویاروی شد  با ناشناخته

(. با پذیرش دعوم در وارع از زها  آرام و آسایش 111: 1111)وگلر، « داستا  را به حرکت درآورد
پذیرد که دانش خاصی ای را نینوازهه با زها  غریب و ناشناختهکشد و خعر روزانه خود دست نی

تواند دربارۀ آ  ندارد. رهرنا ، پس از نوازه شد  با چالش یا نازرایی که باید از سر بگذراند، دیگر نمی
در ر ع (. 21: 1111همچنین: وگلر،  -77: 1111با خاطری آسوده در دنیای عادی زندگی کند )کم  ، 

ه کند تا بر، پادشاه نغرب زنین که پدر هفت دختر است، نلک احمد را به سفری دعوم نیهفت براد
 سرزنین ناشناخته برود و پر سیمرغ را برای تیمار فرزندش بیاورد.

 رد و پذیرش دعوم -1-1-1
هایی که وازد رهرنا  نمکن است دعوم به سفر را رد کند یا آ  را بپذیرد. در بیشتر روایت

د کند. به اعت اد کم  ، رسفر رهرنا  هتتند، رهرنا  بیشتر پیشنهاد و دعوم را رد نیی الگوکهن
خواهد علایه و زها  نورد علاره خود را ترک دعوم نمکن است به این دلی  باشد که رهرنا  نمی

(. ترآ از تغییر و خعر از دست داد  زها  انن و آرانی که شخ یت در آ  71: 1111کند )کم  ، 
آید. ها عان  اصلی انتناع از پذیرش دعوم ننادی به شمار نیبرد، در بتیاری از روایتسر نی به
، از گیردهایی که به واسعع دعوم به نازرا در وزودش شک  نیها و دلواپتیرهرنا  به دلی  ترآ»

دهد. یی را ترزیز نزند. رهرنا  تمایلی به تغییر ندارد و بهشت انن دنیای عادپذیرش سفر سر بازنی
کند. انتناع از پذیرش دعوم، نرحلع اساسی است که خعرام پیش رو را در صورم ر ول دعوم بیا  نی

 «توا  نخاطب را ترغیب به همراه شد  در سفر رهرنا  کردبدو  وزود خعر یا احتمال شکتت، نمی
: 1171نهی و ن ض نهی )پراپ، شناسانع پراپ، خویشکاری (. در نعالعام ریخت11: 1111)ویتیلا، 

سفر رهرنا  نتدیک است. در نعالعام پراپ نیت الگوی کهن(، بتیار به نرحلع رد دعوم در 71 -71
 کند و بر خواستع خودشود و در نهایت، رهرنا  نهی را ن ض نیبیشتر رهرنا  از انجام کاری نهی نی

سفر رهرنا  به صورم دعوم الگوی کهن ورزد. صورم ایجابی نهی در آرای کم   و دراصرار نی
ر دبازنمایی شده است و رد دعوم نیت با کارکرد خویشکاری ن ض نهی در آرای پراپ نشابهت دارد. 

کند، در نهایت، دعوم ر ع هفت برادر، نلک احمد زدای از این که همترش وی را از رفتن نهی نی
 شود.سیمرغ عازم سفر نی پذیرد و به دن ال یافتن پررا نی« ننادی»پادشاه 
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 «انداد غی ی»نلارام با نرشد یا پیر فرزانه  -1-1-4

سفر رهرنا  بیشتر شخ یتی است که دارای الگوی کهنهای دارای نرشد یا پیر فرزانه در روایت
ها و صفاتی نق وب و ایجابی است. نلارام نرشد نختتین خویشکاری است که بلافاصله پس ویژگی

، ها بیشتر با عنوا  ننجی، راهنما، والدینبینیم. شخ یت نرشد در روایتوم، در روایت نیاز پذیرش دع
. همچنین بنگرید: 51و  71: 1111نعلم، پیرنردی دانا، پیرزنی دانا و نانند آ  حضور یافته است )وگلر، 

 (. 57: 1111کم  ، 
یا نیاز به کمک و راهنمایی دارد  شودهایی که رهرنا  از عملی عازت نینرشد، بیشتر در نورعیت

در روایت حضور زدی دارد و با اندرز، واکنشی حتاب شده، راهنمایی نفید یا عم  و اندادی غی ی به 
شناسانع پراپ شخ یت (. در تقلی  ریخت151: 1111رساند )گرین و همکارا ، رهرنا  یاری نی

تواند شیء زادو را در اختیار رهرنا  ررار نی نرشد یا پیر فرزانه با عنوا  بخشنده ذکر شده است که
در ر ع هفت برادر، نلک احمد با پادشاه روی دهد، یا او را راهنمایی کند تا کار دشوار را انجام دهد. 

یر الگوی نرشد یا پهایی از کهنکند که هر سه، صورمزنین، پادشاه عالم زیر زنین و سیمرغ دیدار نی
 آیند.ر رهرنا  به شمار نیهتتند و به نوعی یاریگ

 «شکم نهنگ»ع ور از نختتین آستا   -1-1-7
رهرنا  پس از کتب راهنمایی، شنید  اندرز، دریافت شیء زادو یا اردانی که س ب آرانش خاطر 
و اطمینا  رل ی وی شود و ردرتی خاص به وی ب خشد و س ب شود بر ترآ خود غل ه کند، عوارب 

رحلع ترین نگذارد که ناشناخته است. این نرحله حتاآدر وادی و دنیایی نیپذیرد و ردم سفر را نی
اد دهد. دنیایی نتضزها  عادی و آرام او را به زهانی ناشناخته پیوند نیسفر رهرنا  است که زیتت

 ، )کم  «یابددر این نرت ه، رهرنا  با ورود به دنیای زدید تولدی دوباره نی»با دنیای عادی پیشین. 
هایی در نختتین آستانه ضروری است تا رهرنا  از آ  ع ور کند. در (. وزود نانع یا نانع17: 1111

رسد که نگه انا  آستانه از هر زهت از آ  نگه انی این نرحله، رهرنا  به سرزنینی ناشناخته نی
(. در اسعوره 17: کنند و کمی آ  سوتر، خعرها و رویدادهای شگفت در انتظار رهرنا  است )هما نی

 ها و نانند آ های کهن، نگه انا  آستانه بیشتر اورام نوزوداتی چو  شیر، اژدها، دیوکشو ر ه
(. بر این اساآ، 11)هما : « تجتم ابتدایی زن ع خعرآفرین روح هتتند»هتتند. این نوزودام 

ا  به دویی، انت ال رهرنتوا  گفت کم   نعت د است نرحلع گذر از آستا  نختتین یا آستانع زانی
در ر ع هفت برادر، نلک احمد با ع ور از نانع چاه چه  گتی و گذشتن به نرحله دنیایی دیگر است. 
ود ررسد. همچنین در این ر ه، نلک احمد پس از افتاد  در چاه، به خواب نمادین نیبعدی روایت نی

به  -افتاد  بر پشت روچ سیاه–زادوش  کند و بر اساآ فرایندیو در خواب، راهنمایی دریافت نی
 کند که عالمی به تمانی نتفاوم با عالم روی زنین است. عالم زیرِ زنین ه وط نی
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 «تشرک»نرحله دوم: رهیافت، فرایند  -1-2
رهرنا  پس از ع ور از آستانع نختتین و زدایی از زندگی عادی و زها  آرام پیشین خود، ردم به 

ناشناخته گذاشته و با غل ه بر ترآ، اضعراب و عدم اطمینا  خود، به نوعی  آنیت وزهانی نخاطره
ها این نرحله با عنوا  نرحلع بلوغ نیت خوانده شده یابد. در برخی از پژوهشپختگی نت ی دست نی

است. در این نرحله، رهرنا  به تعالی شخ یتی نت ی دست یافته و به ندد ننادی یا نرشد، نوفه به 
ای خواند که پراپ در توا  ن داق رویدادهای نیانیشود. این نرحله را نیدیگر نراح  نی طی کرد 

شناختی خود با عنوا  فرایند گذر از آسیب، از آ  نام برده است. این نرحله برخی از تقلی  ریخت
 دهد.ا  نیشود که گذر رهرنا  از نراحلی سخت را طی فرایندی نشهای نیانی را شان  نیخویشکاری

 آزنو   -1-2-1
سفر رهرنا  انجام شده است، نرحلع آزنو ، الگوی کهنهایی که دربارۀ در بتیاری از پژوهش
گانه سفر رهرنا  به شمار آنده است. از این نرحله به بعد، بخش دوم سفر نرحلع ششم از نراح  هفده

 ه بر و غل« دشمنا »رابر نیروهای ننفی شود. خویشکاری اصلی رهرنا ، پیروزی در برهرنا  آغاز نی
ر سفالگوی کهنهای دارای نوانعی است که در نتیر آزنو  وی ررار دارد. در شک  کلاسیک روایت

ها یا نوزوداتی زادویی و شگفت هتتند هایی چو  دیوها، زادوگرا ، ساحرهرهرنا ، نوانع اغلب بوده
فر سالگوی کهنهای ن تنی بر ها در بررسیدهند. این شخ یتکه نوانعی را سر راه رهرنا  ررار نی

راپ، و آرای کتانی چو  پشناختی کلاسیک شناخته شده و در تقلی  روایت« سایه»رهرنا  با عنوا  
 آنا  که خ م طلب هتتند، اغلب»این شخ یت با عنوا  شریر یا شخص خ یثت عنوا  شده است. 

(. در این نرحله انواع 214: 1155)فرای، « ها و زادوگرا  هتتندهای از ر ی  غولا  و ساحرهآدم
کند و باید و زدیدی را تجربه نی ها و رویدادهای غریبشود و وی چالشهای رهرنا  آغاز نیآزنو 

خود را برای ن ابله با این رویدادهای دنیای غریب آناده و از آ  ع ور کند. در این نیا  دشمنانی نیت 
آفرینند. در این نرحله نمکن است نیروهایی که پیشتر یاریگر تری برای رهرنا  نیهای تازهچالش

در ر ع هفت برادر، نلک احمد در (. 117: 1111سانند )کم  ، رهرنا  بودند، بار دیگر به وی یاری بر
کشد، تا آنادۀ شود و هفت دیو را نینختتین آزنو  خود، هفت شب بر سر نتار پدرش حاضر نی

تر شود. در نرحلع دوم آزنو ، نلک احمد در آزنو  سختی که پادشاه سرزنین نغرب های سختآزنو 
و با ع ور از روی چاه چه  گتی و دریافت پاداش)ازدواج با دختر پادشاه شود وضع کرده است، نوفه نی

 شود.سرزنین نغرب( برای رویدادهای غریب آناده نی
 نلارام با ایتد بانو -1-2-2

 گر و آشتیها، نراح  دیدار با خدابانو، ز  در ن ش وسوسهکم   در نرحلع آزنو  پس از ذکر آزنو 
گر، عنوانی است که کم   به این نلارام با ایتدبانو و ز  در ن ش وسوسه کند.با پدر را نعرح نی
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بخش زنس نخالف در روا  نرد است. ت ویر زنس »سفر رهرنا  داده است. الگوی کهننرحله از 

(. نوازهع فرد با 111: 1117)گرین، « کندنخالف که نرد در ناهشیاری فردی و زمعی خود حم  نی
زمله نراح  بتیار نهمی است که کم   آ  را پس از غل ع فرد بر نرحلع آزنو  و آنیما و آنیموآ از 
ها، به با پشت سر گذاشتن تمام نوانع و غول»آنیت این نرحله از آ  نام برده است. طی کرد  نوف یت

 «ازدواج زادویی روح رهرنا  پیروز با خدابانو، نلکع زها  است به طور نعمولرسیم که خا  آخر نی
(. در 121کند )هما : (. در این نرحله، اغلب رهرنا  پیروز با ایتدبانو ازدواج نی117: 1111)کم  ، 

شناختی پراپ نیت این نرحله با عنوا  عروسی و ازدواج آنده است. رهرنا  پس از انجام تقلی  ریخت
ر ع هفت برادر، نلک احمد و در (. 112: 1171کند )پراپ، کار دشوار با شاهتاده یا ایتدبانو ازدواج نی

کنند. این ازدواج و رسید  پترا  پادشاه نشرق برادرانش با هفت دختر پادشاه نغرب زنین ازدواج نی
 به دخترا  پادشاه نغرب، ن داق دیدار با ایتدبانو است.

 آشتی با پدر -1-2-1
تی ر یک فرایند ررابسفر رهرنا  هتتند، بیشتر بچه دالگوی کهنهای کهنی که دارای در روایت

ینع شود که اننیت سورتی که بچه به حدی بترگ نی»ایتتد. شود و ن اب  وی نیوارد حیعع پدر نی
شود. سالا  کند، از لقاظ روحی وارد حیعع پدر نینادر را پشت سر گذارد و رو سوی زها  بترگ

ه ن ام ذاشته است. پتر برای رسید  بتر شده و عن ر ررابت هم پای به صقنه گها پیچیدهاکنو  ن ش
(. در ر ع کُردی نورد بررسی در پژوهش 141: 1111)کم  ، « اربابی زها  باید ن اب  پدر بایتتد

 سفر رهرنا  به کار نرفته است.الگوی کهنحاضر، این نرحله از 
 «خدایگو  شد »ترین غار رویکرد به درونی -1-2-4

ترین ن عع دنیای خاص و غری ی تیر زتتجویش، خعرناکن  ود و ن  د نهایی رهرنا  در ن
است که بدا  پا نهاده است. رهرنا  با پا نهاد  به این نکا  از آستانع دوم نیت خواهد گذشت. این 

ترین (. رهرنا  با ردم نهاد  در درونی21: 1111نرحله، ن دنع ن ابله با خعر فوق ط یعی است )وگلر، 
وم و نوفه شد  در آزنایش سخت، باید چیتی با خود بیاورد که طلتم، زادو غار و طی کرد  آستانع د

یا ردرتی ناورایی و شگرک به رهرنا  ب خشد. به ع ارتی رهرنا  پس از طی این نرحله، خدایگو  
الگوی نورعیتی الهی است که رهرنا  انتانی پس از گذشتن از آخرین »شود. خدایگو  شد ، نی

 (. 177: 1111)کم  ، « رسدنی های زه  به آ وحشت
آورد. رهرنا  در این نرحله توا  ایجاد تغییر از وضع نانتعادل به وضعیت نتعادل را به دست نی

« ترین غار چیتی با خود نیاورد، نقکوم به تکرار نازرا استاگر رهرنا  از آزنایش سخت درونی»
با ناهیت تاریک و غری ش ناظر بر این نرحله از  های عانیانه کُردی ورود به غار(. در ر ه14)هما : 
وار است و هم تاریک و رنتآنیت، نمادی است غار که هم دایره»سفر رهرنا  خواهد بود. الگوی کهن
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در ر ع هفت (. 112 -111: 1154)یاوری، « شناخته شده از رلمرو ناخودآگاهی و دنیای ناشناختع درو 
گذارد. افتاد  نلک احمد به درو  چاه، رفتن او ن و لانع اژدها پا نیبرادر، نلک احمد به عالم زیر زنی

به عالم زیرین و رفتن به لانع اژدهایی که در عالم زیرین نانع رسید  آب به نردنا  شهر شده است، 
 ترین غار خواهد بود. ن داق رویکرد به درونی

 «آزنایش سخت»برکت نهایی  -1-2-7
د شود که بایترین غار، با بترگترین نقک و کار و آزنو  دشوار نوازه نیرهرنا  با ورود به درونی

آ  را انجام دهد تا بتواند وضعیت نانتعادل را سانا  بخشد و وضعیت نتعادل اولیه را بازگرداند. نیاز 
ا رهای بعدی اعم از زایته، بازگشت و ازدواج با ایتدبانو را التیام بخشد و ن دنام خویشکاری« آسیب»

هایی از این رویدادی چو  نرگ نمادین، خواب، رؤیا و کنش به طور نعمولفراهم آورد. در این نرحله 
 ها، شکتتترین ترآها به نوعی با نرگ یا چیتی نشابه، نهمرهرنا  همع داستا »دهد. دست رخ نی

(. رهرنا  در این 211: 1111)وگلر، « شونددر کار، پایا  رابعع عاش انه یا نرگ هویت ر لی نوازه نی
 شود و در نتیجع این ن ابله،نرحله که عمه غار، چاه و نانند آ  است، با بترگترین چالش خود نوازه نی

 (.224: 1111شود )رک. وگلر، تعادل بین نیروهای درونی برررار نی
ه رپی رسید  باین نرحله از سفر رهرنا ، پیوند آشکاری با هدک نختتین رهرنا  دارد. رهرنا  د

ارزش والا یا ابژۀ ارزشی، شاهتاده خانم، ازدواج با ایتدبانو و نانند آ  ردم در نتیری طولانی گذاشته 
شود. در ردم بعدی، نرحلع بازگشت و با رسید  به نرحلع برکت نهایی به پایا  سفرش نتدیک نی

 ، نیاز و آسی ی است که از آغاز شود که به ننتلع بازگشت دوبارۀ تعادل و ح  بقرارهرنا  آغاز نی
شود که رهرنا  با سعی و تلاش زادوی سخن اسعورۀ یگانه هنگانی تمام نی»روایت رخ داده بود. 

حکیمانه، پشم طلایی و یا شاهتاده خانم خفته را به نلک بشری بازگرداند، یعنی زایی که این برکت 
 (. 211: 1111)کم  ، « تواند به تجدید حیام زانعه کمک کندنی

 زنگد و آ در ر ع هفت برادر، نلک احمد پس از افتاد  در چاه و رفتن به عالم زیر زنین با اژدها نی
کشد. آزنایش سخت در ر ع نذکور، کشتن اژدها و پس از آ  یافتن سیمرغ و دریافت پر سیمرغ را نی

 شفابخش است. 

 بازگشت -1-1
ز سفر رهرنا ، برخی االگوی کهنی و تعیین کنندۀ نرحلع بازگشت به عنوا  نرحله سوم، نهای

های پایانی روایت را در خود زای داده است. در روایام کلاسیک و کهن در این نرحله خویشکاری
گردد، یا دیو را در یک ن رد کشته است، یا این که رهرنا  طلتم را یافته و به سرزنین خودش بازنی

 گردد. بازگشت به سرزنین نادریا یافته است و به خانه بازنیابژه ارزشی نورد زتتجویش کنکاش ر
ی که هایو سرزنین اولیه که نأوا و ننتل رهرنا  بوده و شایتتع نوعی آرانش است، در بیشتر روایت
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سفر رهرنا  هتتند، راب  ردیابی و استخراج است. الیاده این نرحله را الگوی کهندارای ساختار 

توا  به بازگشت بازگشت به نادر اولیه را نی»( نانیده است  171: 1112ه )الیاده، بازگشت به نادر اولی
(. در نرحلع 157: 1117داری، )لک و تمیم« به خاک، بازگشت به وطن و بازگشت به خانه تعمیم داد

بازگشت، رهرنانی که تقول یافته، و رویدادهای شگفت بتیاری را تجربه کرده است، با دستاوردی 
یا  های کلاسیک، طلتم، اکتیرگردد. دستاورد رهرنا  بیشتر در روایتول سفرش به خانه بازنینق 

هر نوع عان  فوق ط یعی است که ردرم تغییر داد  را داراست. به گفتع وگلر، اکتیر نمکن است 
  ددرآ خاص و تجربع خاصی از دنیای تجربه شده باشد، یا گنح، آزادی، عشه، ع   و نانند آ  باش

(. 14 -11: 1111انا اگر رهرنا  از آزنو  طی شده چیتی با خود نیاورد، باید نازرا را تکرار کند )وگلر، 
سفر رهرنا  شان  پنح زیرنجموعع انتناع از بازگشت، فرار زادویی، الگوی کهننرحلع بازگشت در 

دستیابی به رهایی و  دست نجام و رسید  انداد از خارج، ع ور از آستا  بازگشت، ارباب دو زها  و
 (.271 -211: 1111آزادی در زندگی است )کم  ، 

 «ت رک شمشیر و انتناع از بازگشت»زایته  -1-1-1
رهرنا  در نرحله زایته و به دست آورد  شمشیر، خعرام بترگی را پشت سر گذاشته و در نهایت 

در این نرحله رهرنا  پس از »یابد. یابد و به شیء نعلوب و ابژۀ ارزشی دست نیاز نرگ رهایی نی
، )فولادی و رحمانی« کندپشت سر گذاشتن خعری بترگ، نتایح رهایی از چنگال نرگ را تجربه نی

توا  ن عع اوج بقرا  و همچنین ن عع ععف نازرا دانتت. چو  با یافتن (. این نرحله را نی15: 1115
 به رهرنا »ده است تا بازگردد. در این نرحله ناند و رهرنا  آناابژۀ ارزشی، دیگر بقرانی باری نمی

دهد تا ر   از این که سفر را دهد. زدای از این به نخاطب نیت این فرصت را نیانکا  تجدید روا نی
در ر ع (. 11: 1111)ویتیلا، « با رهرنا  از سر گیرد، تا ن عع اوج و ح  و ف   کشمکش پیش رود

چه  شتر بار و توشه را همراه با سیمرغ به عنوا  پاداش کشتن هفت برادر، پادشاه عالم زیر زنین 
 دهد، تا به روی زنین بازگردد.اژدها در اختیار نلک احمد ررار نی

 «فرار زادویی»نتیر بازگشت  -1-1-2
آید. هما  نتیر بازگشت، ن عع ععفی زهت بازگشت رهرنا  و تغییر وضعیت فرایند به شمار نی

گونه ع ور از آستانع نختتین، ن عع پیوند زها  عادی با زها  ناشناخته و ن عع تغییر نهم روایت است، 
له نشانع این نرح»آید. نتیر بازگشت نیت ن عع ععف دوم روایت و ن عع ع ور از آستانع دوم به شمار نی

یابد که دنیای خاص باید پشت سر گذاشته ت میم به بازگشت به دنیای عادی است. رهرنا  درنی
(. 12: 1111)وگلر، « هایی پیش روی رهرنا  استها و آزنو شود  انا همچنا  خعرام و وسوسه

های عانیانه به ر ه کاربرد زادو و نجام زادویی با رسید  کمک و دستی از زها  خارج همواره در
رسد که به س ب بقرا  نیاز ای نیهای عانیانه، رهرنا  به نرحلهکار رفته است. در بتیاری از روایت
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برای رسید  به این نرحله به یک زادوی کوچک نیاز است. »به کمک نیروهای نث ت روایت دارد. 
در چاهی انداخته شده، و توسط  آنورم که در گرناگرم نازرا برای آ  که از دستش خلاص شوند،
)گیفورد، « شودکند، نجام داده نیخدای رودخانه که در شاخابی که نن ع رودخانه است زندگی نی

1115 :111.) 
در ر ع هفت برادر، نلک احمد پس از کشتن اژدها و به دست آورد  پر سیمرغ ر د بازگشت به 

پذیر یرین زت با کمک نیرویی ناورایی و زادویی انکا روی زنین و سرزنین خود دارد. بازگشت از عالم ز
رود و از این نرغ نیتت، به این ننظور نلک احمد با راهنمایی پادشاه عالم زیرین نتد سیمرغ نی

خواهد تا او را به عالم روی زنین بازگرداند. دریافت کمک از سیمرغ و ای با توا  ناورایی نیافتانه
ای آ  در نتو  کهن و از زمله شاهنانه نیت ای ناظر بر کارکرد اسعورهافتانهتوا  زادویی این نرغ 

 خواهد بود. 

 «ع ور از آستا  بازگشت»تجدید حیام  -1-1-1
رهرنا  است، شخ یت رهرنا  پس از ورود به دنیای عادی الگوی کهنهایی که دارای در روایت
آورد. این ادراک نق ول کشمکش و ن رد با شخ یت سایه و تر به دست نیتر و کان ادراکی پخته

شخ یت رهرنا  ر   از ورود نجدد به دنیای عادی باید نتقول شود. »نیروهای ننفی روایت است. 
سایه یا شخ یت شرور است که الگوی کهنر رالب نوازهه با ترین شک  خود داین تقول در ساده

در ر ع هفت برادر، با کشتن اژدهای (. 11: 1115)فولادی و رحمانی، « دهدبیشتر او را شکتت نی
گردد. همچنین نلک احمد پس از خفته بر آب در عالم زیر زنین، حیام دوباره به نردنا  شهر بازنی

یه رود و با یافتن پر سیمرغ و از طرلم زیرین و کشتن آ ، نتد سیمرغ نین رد و کشمکش با اژدهای عا
 گرداند. خاصیت شفابخشی آ  حیاتی دوباره به پتر پادشاه روی زنین بازنی

 «ارباب دو زها »بازگشت با اکتیر  -1-1-4
ر و اساطیهای کهن آید. در ر هاین نرحله از بازگشت، آخرین نرحله از سفر رهرنا  به شمار نی

های گوناگونی از بازگشت با اکتیر وزود دارد. اععای ابژۀ ارزشی یا ازدواج با شاهتاده نختلف، صورم
خانم و ایتدبانویی که رهرنا  او را نجام داده، یا در پاداش رهرنا  پس از ن رد با شریر و پیروزی و 

ها و است. در برخی از ر ه« ربازگشت با اکتی»هایی از انجام کار دشوار به دست آورده، صورم
سفر رهرنا  نیت رهرنا  در بازگشت خود اکتیر، طلتم یا انری زادویی الگوی کهنهای دارای روایت

هنر ارباب دو زها ، آزادی ع ور و نرور »کند. را با خود به همراه دارد که نیاز یا آسیب را برطرک نی
  ، )کم« ساز و بازگشت از آ به سوی اعماق س ب در دو بخش آ  است. حرکت از سوی تجلیام زنا 

آورد به دست نی -که در حکم اکتیر است-در ر ع هفت برادر، نلک احمد پر سیمرغ را (. 215: 1111
 گردد تا زخم پتر پادشاه با آ  به ود یابد.و با پر سیمرغ بازنی
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 دستیابی به رهایی و آزادی در زندگی -1-1-7

ای است در آ  رهرنا  به رهایی از سفر رهرنا  در آرای کم  ، نرحلهگوی الکهننرحلع نهایی 
 رهرنا  پس»شود. یابد و حتی تن و زتم وی همراه با روح و تفکرش آزاد نیتمام گذشته دست نی

شود، برای او نرگ هم حیام است. خویشتن از طی تمانی نراح  سفر ت دی  به سم   زاودانگی نی
، )کم  « است که زتدهای فرسوده را به دور انداخته، و وارد زتدهای نو شده است ایتجتم یافته

هایی ها را نشا  داد. ارزشتوا  ث وم ارزش(. رهرنا  در این نرحله، شرایعی دارد که نی247: 1111
 هایی که رهرنا  در تمام طول سفر در زتتجوی آ  بود و برایش زنگیدفراتر از ارزش فردی. ارزش

آ  داد  ای به زهت از دست یابد که دیگر هیچ نگرانیو چنا  نأننی در روا  زمعی برای آ  نی
در ر ع هفت برادر، نلک احمد و هفت برادرش پس از ازدواج با دخترا  پادشاه و بازگشت وزود ندارد. 

 کنند.ها در کمال آرانش زندگی نینلک احمد از عالم زیر زنین سال
 

 یریگنتیجه -0

ها آیند که در بیشتر آننتو  ادب عانیانه و سنت شفاهی به شمار نی های عانیانه کُردی از زملهر ه
رهرنا  به دن ال یافتن ابژۀ ارزشی یا کتب زها  نعلوب و تغییر از وضع نانتعادل به وضعیت ثانویه 

 شود. در اینناشناخته نی کند و عازم سفر به زها و بازگشت تعادل یا ح  بقرا  خانه را ترک نی
ه ای کهایی غریب بر سر راه رهرنا  است، به گونههای شگفت و شخ یتسفر، رویدادهای و نکا 

های الگوی سفر رهرنا  است. در ر هننع ه با کهن به طور کان ها، سفر رهرنا  در بیشتر این روایت
شود یا به سرزنینی ناشناخته اعتام م نیکُردی، رهرنا  بر حتب یک نیاز یا آسیب به سفری دعو

ی کند. در ر ع بررسو بازگشت را طی نی« فرایند»شود و در این سفر سه نرحلع عتیمت، تشرک نی
الگوی سفر رهرنا  استخراج شد و به غیر از نرحلع آشتی شده در پژوهش حاضر، بیشتر نراح  کهن

بر اساآ آرای کم   یافتیم، اگرچه نمکن است یکی الگوی سفر رهرنا  را با پدر، دیگر نراح  کهن
ایر توا  نتایح را به سها وزود نداشته باشد  انا به طور کلی نیاز نراح  الگوی کم   در یکی از ر ه

های عانیانه کرُدی های نشابه کُردی نیت تعمیم داد و این ادعا را طرح کرد که ساختار ر هر ه
 الگوی سفر رهرنا  است.ا، راب  انع اق با کهنههمچو  الگوی زهانی ر ه
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